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  بر نسبت سياست با عالم خيال يتحليل
  

 *الهي محمدعلي فتح                                                   
 

  چكيده
مـي  در نظر در زندگي دنيايي عالم خيال حضور عنوان مصداق اصلي  سياست را به

با درك سياست است كه عالم خيال را سياست متعلّق به عالم خيال است و . يميرگ
ي سياست  استعداد حوزه رد وي هنر منحصر ك خيال را نبايد به حوزه. كنيم درك مي

ي هنـر   تـر از حـوزه   هاي هنـري بسـيار قـوي    فعاليتدرك براي درك خيال و حتي 
عنـوان چيـزي در كنـار بـاقي      خيال را نه صرفاً در حوزه فـردي و نـه بـه   . باشد مي

تـرين   سياست مهم .كنيم محسوسات بلكه در بطن همين زندگي محسوس تلقي مي
آزادي هـا،   هويت گيري ها، شكل مدينه پيدايش. ي ورود به عالم خيال است دريچه

و نظامـات اداري، شـهري،     گذاري، برقراري نظم قانونهاي سياسي و خلاقيت ها، 
 بـه خـوبي تعلـق    ،امنيت و مـديريت افكـار عمـومي    و همچنين اقتصادي، فرهنگي

ي هنر در عين اينكه ايـن قابليـت    عرصه .يان مي سازندرا نماسياست به عالم خيال 
و امكان شكل گيري انديشه هاي  را دارد، اما تا حد زيادي فردي و خصوصي است

   .عام و شامل را تقليل مي دهد
  سياست، عالم خيال، آزادي، خلاقيت، پيشرفت، مدينه، امنيت، قانون: ها كليدواژه

 
  مقدمه.1

بررسي نسبت سياست با عالم خيال، ممكن است ثقيل و نامأنوس و تا حدي تعجب     
 .از نظر عده اي هم باعث آشفتگي و بي مبنـا شـدن سياسـت گـردد    . برانگيز به نظر آيد

احتمالاً از نظر آنها، خيال متعلق به حوزه خصوصـي و در ماهيـت خـود بـدون نظـم و      
علـق بـه حـوزه جـدي اجتمـاع دارد و      مباني عقلي و واقعي است و برعكس، سياست ت
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به هر حال توفيق در بررسي مناسبت بين اين دو، . مباني قابل دركي را هم دارا مي باشد
مستلزم ارائه تصور روشني از هر دو مفهوم و همچنين تبيين مصـاديقي اسـت كـه مـي     

آثـار   با اين كار، درك نسبت مزبور امكان پـذير شـده و  . توانند اين نسبت را نشان دهند
  . مترتب بر آن هم قابل تبيين مي گردد

لازم به يادآوري است كه بحث عالم خيال مورد نظر ما، برگرفته از حكمـت متعاليـه       
ملّاصدرا است و اعلام تجرد نسبي خيال از طرف ايشان و نيز اصـول فلسـفه صـدرايي    

سـؤال  . دچون حركت جوهري، مورد توجه اين نوشتار در تبيين نسبت مذكور مي باش ـ
اين است كه آيا مي توان سياست را پديده اي متعلق به عالم خيال دانست و آثار مترتب 

ابتدا لازم است كه تبيين كلي از عالم خيال مورد نظر . بر چنين ديدگاهي چه خواهد بود
  .فلاسفه اسلامي صورت گيرد

 
  خيال چيست و عالم خيال به چه معنا مي باشد؟ .2

داريم و شايد جايگاه آن در زندگي خود دركي از خيال و تصويرهايي خيالي همه ما     
هنرمنـداني كـه عـلاوه بـر درك     . را عمدتاً در عرصه فردي و شخصي تلقـي مـي كنـيم   

 ـهـم دار را محسوسات، قدرت ارتباط بـا عـالم خيـال     د و بـر اثـر آن بـه كـار هنـري      ن
ال به اين معنـي در دسـترس همـه    شوند؟ آيا خي پردازند، چگونه به اين كار موفق مي مي

آيا خيال پديده اي اسـت كـه در   شود؟  است و اگر هم باشد يك امر خصوصي تلقي مي
عرض ساير پديده هاي طبيعي و محسوسات عالم قرار دارد و در كنـار درك آن پديـده   

   ها و علاوه بر آنها به درك پديده هاي خيالي هم موفق مي شويم؟
را وضع رقيق شده و لطيف شده عالم محسوس و نـه چيـزي   حكمت متعاليه، خيال     

سـاير محسوسـات    و كنـار  وجود مستقلي در عرضخيال، . جداي از آن، تلقي مي كند
درواقـع  . هر درك حسي، خود مقدمه و شروعي براي درك خيالي تلقي مي شود .ندارد

در عـالم خيـال   . محسوسات با حركت جوهري خود، لطيف تر شده و خيالي مي شوند
كنار ديگر محسوسات نيست بلكه باطن اين عالم طبيعت است و همـه محسوسـات بـه    

به ميزاني كه بـاطن ايـن عـالم محسـوس آشـكار      . سمت خيالي شدن در حركت هستند
شود، درواقع عالم خيال ظاهر مي گردد و ما مي توانيم با آن ارتباط برقرار كنيم و آن را 

ي به گونه اي است كه از بدو تكـوين خـود و بـا    حيات پديده هاي طبيع. ادراك نماييم
عـالم  ايـن سـير   توقفي در  .حركت جوهري در حال تبديل شدن به وضع خيالي هستند

شود، ممكن است خلـق اول   وقتي محسوسي خلق مي. طبيعت و محسوس وجود ندارد



 49   الهي فتحمحمدعلي 

  

آن مادي باشد، اما حالت بعدي آن، حركت در جهت خيال و برزخـي شـدن آن پديـده    
    . است
عالم خيالي كه توسط فلاسفه و خصوصاً فلاسـفه حكمـت متعاليـه شناسـانده شـده          

پيـدايش عـالم خيـال از    . است، امري وجودي بوده و در سلسله مراتب هستي قرار دارد
عالم طبيعت نشأت مي گيرد و اين طبيعت است كه در مسـير حركـت جـوهري خـود     

ي قويتر از پديده هاي طبيعي دارد و خـود  اما عالم خيال، عينيت. تبديل به خيال مي گردد
ارتبـاط عـالم   . عالم خيال را بـرزخ نيـز گوينـد   . آبستن تحقق وجودهاي عقلي مي باشد

و ملاصدرا قوه خيال را  بوده است  ي قدرت مورد توجه فلاسفه خيال با قدرت و مسئله
و  داردطـور كـه خداونـد خلاقيـت      همـان  .شبيه و متضاهي قدرت الهي دانسـته اسـت  

عالم مظهر قـدرت الهـي اسـت، عـالم       كند و همه ي هستي اعمال مي قدرتش را در همه
  . انسان است  مظهر قدرت خلاقههم خيال 

. پس اين تشابه و تماثل، همان تضاهي خيالي است ما بين قوه خيال و قدرت الهـي «    
نهايـت  . داردزيرا كه قوه خياليه چنان آفريده شده است كه شباهت با عالم قدرت الهيـه  

اينكه اين نيروي عظيم خيالي در عالم آخرت ظاهر و آشكار است و در دار دنيا مخفـي  
پس براي اين قوه، شئون و اطوار است گوناگون كـه شـئون و تجليـات    . و مستور است

  ) 463-462شواهد الربوبيه، صص(»  .الهي در پي او و از نظري تابع او خواهند بود
توان در عالم بيداري، عالم غيـب را بـه چشـم بـاطني      ي باشد ميقوه متخيله اگر قو    

  .مشاهده كرد
، انسان را مي رساند به مرتبة مشاهده اشباح و صور مثاليه )متخيله(كمال قوه مصوره«    

و تلقي و دريافتي مغيبات و اخبار جزئيه از آنان و اطلاع يـافتن بـر حـوادث گذشـته و     
  )471شواهد الربوبيه، ص(»آينده
اسـت در خيـال   كافي و  دتواند مانع آن شو اي سيال است كه هيچ چيز نمي خيال قوه    
وجود چيزي را اراده كنيم تا آن شيء فارغ از آنكه وجود عيني و مـادي آن عقـلا    ،خود

ورود در عالم خيال، بـا پيـدا شـدن قلـب     . ممكن باشد يا نباشد، بلافاصله به وجود آيد
. انسان بواسطه قلبش، محب خود و كمالات خود مي شـود  .براي انسانها ميسر مي شود

صور خياليه را درك مي كند و صورت شخصيه مـورد مشـاهده را    قلب انسان است كه
زماني كه عقل ايمـاني در نفـس    .در آن صور خيالي شهود مي كند و ايمان پيدا مي كند

انساني اثر كند، باعث ايجاد اعمال صالحه شده و قلـب را در مرتبـه نفـس بوجـود مـي      
  : در اين مورد چنين است) ره(مينيبيان امام خ. ايمان در مرتبه خيال اتفاق مي افتد. آورد
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قلب، آن مرتبه تجرد خيالي است كـه در  ايمان تنزلّ علم عقلاني به مرتبه قلب است و «
و اين مرتبه لوح نفس است كـه اگـر در   . آن مرتبه، معقول را به صورت جزئيه مي يابد

بـه  لوح نفس چيزي منتقش گرديد يعني نفس در مرتبه خيال بـا آن معقـولي كـه در مرت   
چون ايمـان بـه محـض درك و    . عقلاني تعقل كرده اتحاد پيدا نمايد، همان ايمان است

  )342تقريرات فلسفه، ص(».علم حاصل نمي شود
علم اگر صورت نفساني شد و به مرتبه قلـب تنـزل   . ايمان، مجرد علم به چيزي نيست«

و با پوسـت و   كرد و از عالم مفهوميت بيرون آمد و حقيقه العلم و حقيقه النفس گرديد
ه انسـان متحـد گرديـد     ، گوشت و خون و بخار خوني و روح حيواني و صورت برزخيـ

چون بـه محـض علـم،    . و وقتي كه عمل قلب شد؛ شخص مؤمن مي شود. ايمان است
  )343تقريرات فلسفه، ص(».ايمان آن قبول قلبي است. ايمان درست نمي شود

خلـق و   بـوده و معـه  عمـل انسـان و جا   در واقع عبارت از فعل و ىخيالهاى  پديده    
كه در شخصـيت انسـان و    مظاهر رشد و تكاملي است. دهند انجام مى كه استجادى اي

عالم خيالي كه بـاطن ايـن عـالم محسـوس بـوده و       چنين .جامعه انساني روي مي دهد
؛ چه نسبتي مي توانـد بـا سياسـت و امـر     اين زندگي است ةشد شده و رقيق وضع لطيف

  .لزوماً بايد تبييني هم از چگونگي امر سياسي صورت مي گيرد . داشته باشدسياسي 
  
      امر سياسي و انديشه آن.3

سياست در معناي ابتدايي آن در حد ايفاي يك نقش پليسـي اسـت كـه بـه اجـراي          
تعريـف و   را سلسـله مراتـب  . قوانين و مقررات و برقراري نظم در جامعه مـي پـردازد  

 .و در نهايت سلطه حكومت را تحكيم مي بخشـد مي كند  معينجايگاه ها و وظايف را 
ظهور اوليه سياست، خصوصاً در جوامع گذشته، اين گونه است و وجهه خشن و مادي 

چنين دركي از سياست، امكان برقراري نسبت بين سياسـت  . سياست را نمايان مي سازد
برعكس اگر نگـاه متعمقانـه بـه سياسـت     . اممكن مي كندو عالم خيال را غير واقعي و ن

داشته باشيم و ابعاد غير مادي آن را چنانكه اشاره گرديد، توجه كنيم، امكان اين بررسي 
  .واضح مي شود

عبـارت از  سياسـت  قدرت و . سياست عبارت از حوزه قدرت، تغيير و تصرّف است    
و سياسي است كه بـا قانونگـذاري،    استعداد شكل دادن به پديده هاي زندگي اجتماعي

سياسـت البتـه   . تصرف در امور زندگي مي كند و نظمي براي اداره آن تدارك مي نمايد
مدينه و نظام سياسي، نظامات اداري و شهرسازي و ترافيك و بازار . بر قوانين تقدم دارد
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يشاني در اگر پر. و توليد و آموزش و نظام خانواده، همه به نوعي مظاهر سياست هستند
  . اين نظامات باشد، ضعف و آشفتگي سياست و انديشه آن را نشان مي دهد

عمل سياسي با تحليل سياسي صورت مي پـذيرد و  . سياست، علم توأم با عمل است    
در ضمن بحث از مبادي سياست، عمل سياسي هم القا مي شود و فرايند سياسي شـدن  

. براي انسانها، كارويژه سياست مـي باشـد  ايجاد هويت سياسي . انسان تقويت مي گردد
هاي اجتمـاعي    هاي انساني و واقعيت  كنش، آرمان را با واقعيت پيوند مي دهد و سياست

را معنـي  ها مورد نياز اسـت،    ها و احكامي را كه براي رسيدن به آرمان  ارزشو همچنين 
سياست از آزادي و قدرت  .دنماي تدبير مي زندگي فردي و اجتماعي انسان را مي كند و

آزادي و قدرت با ورود در عالم سياست محقق . جدا نيست و توأم با پيشرفت مي باشد
. مي شود و انديشه سياسي همان انديشه پيشرفت و يا انديشه سياسي پيشرفت مي باشد

سياست از مردمان جدا نيست و مردمسالاري با عطف اراده مـردم بـه آزادي، قـدرت و    
   .د مي آيدپيشرفت پدي

شناخت عمومي و مي باشد و يك استقرار اجتماعي و داراي عرفي ، واقعيتي سياست    
بر تجربه هاي گذشته تكيه دارد و  .فهم عرفي ناظر به وضع موجود جامعه انساني است

كـه در تعـاملات و    و فرهنگـي اسـت   تـاريخي داراي هويـت  يك محصـول بشـري و   
فراتر واقعيتي  و هويتسياست،  .ساخته و پرداخته مي شودها   ارتباطات اجتماعي انسان

. نـدارد از روابط انساني و ارتباطات اجتماعي و زيست جهان و سبك زندگي انسان هـا  
سياست در نگاه ديني، تحقق ولايت تشريعي خداوند است كه در مدينه ظاهر مي شـود  

ارزه بـين حـق و باطـل و    وقوع انقلاب، مب. و انتظار و سياست ايماني را ايجاب مي كند
  .  شكل گيري نظام اسلامي به معني پيدايش سياست در جامعه مي باشد

  
  بودن امر سياسي خيالي.4

براي بررسي امكان نسبت سياست با عالم خيال، لزوماً بايـد بـه سـير تـاريخي         
سياست تحولاتي را پشت سر گذاشته اسـت كـه بـه    . سياست و فهم از آن توجه كرد

اگـر تـاريخ   . ن از مراحل اوليه و مادي آن عبور كرده و لطيف تـر شـده اسـت   مرور زما
سياست را مورد مطالعه قرار دهيم ملاحظه مي شود كه سياست از يك وضعيت مـادي،  

تـاريخ  . خشن و كدر به يك وضع معنوي و لطيف تري سير كرده و متحول شده اسـت 
شـود،   توجه به زندگي بيشتر مـي گذرد و  ايست كه هرچه زمان مي انسان به گونهزندگي 

خداونـد احـديت،   . شـود  تر مـي  هاي قبل لطيف هاي دوره ها نسبت به انسان وجود انسان
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 ،رفتـه  شـود و رفتـه   بناي خلقت را بر اين گذاشته كه از حالت صلب و خشن شروع مي
صـنع الهـي اسـت و سياسـت آن      ،يـت تـاريخي  ايـن رقّ . شـود  تـر مـي   تر و لطيف رقيق
  . دهد تر از هر چيزي نشان مي يت تاريخي را قويه اين رقّايست ك مقوله

تـر   هر انساني به ميزاني كه سياسي ونفسه عامل رقيق شدن جوامع است  سياست في    
مصداق روشن و بارز براي رقيق شـدن  . گردد تر مي شود، شخصيت و روحش لطيف مي

ايـن رقيـت و   . و لطيف شدن زندگي مادي و محسوس انسان، همانا امر سياسـي اسـت  
دست قدرت الهـي را   ،كنيم و اين عالم خيال لطافت تاريخي را به خيالي شدن تعبير مي

هـا   درهاي عالم خيال را بـراي انسـان   ،سياست .دهد زندگي نشان مي  در مديريت صحنه
تفـاوت اصـلي سياسـت امـروزين را بـا      . عـالم خيـال اسـت     دهنـده   كند و نشان باز مي

خي نيز مي توان در اين فرايند خيالي شدن ولطيف شدن ماهيـت  سياستهاي گذشته تاري
درواقع وجود سياست، دليل محكمي بر وجود عالم خيال و لطيف تـر   .سياست دانست

سياست چگونه مي تواند مظهر عالم خيـال باشـد و ايـن رقيـت در     . شدن زندگي است
  . سياست چگونه اتفاق افتاده است

و توأم با بيان غير مستقيم حقايق و بنوعي استوار است  ، بر عنصر تخيلْسياستزبان     
و بـه   فتـه بايد از عالم حـس فاصـله گر   سياستمداربنابراين شخص . استتصويرسازي 

. بگيـرد  الهـام از عالم عقـل نيـز   البته عالم خيال برسد و در عالم خيال فرهيخته بماند و 
توان از آن بـه  كه ميادراكي حضوري و شهودي است سياستمدار كسي است كه داراي 

 دهـي را دارد و سازي و نظـم نيز همان كاركرد نظام منطق ذهني. شهود خيالي تعبير كرد
توانـد كـاري   نمـي  ذهن منطقي ،و تا شهودي انجام نشود قرار داردذيل شهود و حضور 

هم عبارت از مبـاني شـريعت و   شهود خيالي اين ملاك صحت و سقم  البته. دانجام ده
سـپس  و مي شـود  متمثل به صورت جزيي  سياستمدارمعنا در خيال  .است معارف الهي

كـار   مطمئناً خود را از دست دهندقوه خيال  مردمياگر . شود در عالم خارج متحقق مي
 .خواهد انجاميد سياستبنابراين تقويت قوه خيال به تقويت عالم . نخواهند كرد سياسي

خيـال   در عـالم كـه   آن است يسياس فعلو  در ارتباط است سياستعالم خيال با عالم 
  .محقق شود

. كننـد  اي ايفـا مـي   بشر نقش عمـده  قلبيهاي  در عرصه اجتماعي، عواطف و ساحت    
دروني كـردن و اقنـاع حقـايق در قلـوب     و  مردم  مستلزم ارتباط با عامه ،امروز سياست

، نمـي  هـا  انبدون ايجاد نوعي پذيرش درونـي در انس ـ  بدون اقناع سياسي و. است مردم
تاكيـد بـر    .كافي نيست يپيش برد و صرف ايفاي نقش پليستوان برنامه هاي سياسي را 
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 مـديريت . شـود  در تقابل با زورگويي و سلطه جويي مطرح ميبه نوعي اقناع شهروندان 
در عالم خيـال   فعاليتافكار عمومي و ارتباط با عامه، جوهر اصلي سياست است و اين 

كنـد و در   ها ارتبـاط برقـرار مـي    سياستمدار با عالم خيال انسان. دگرد ها محقق مي انسان
هـاي سياسـي، پـذيرش     افتد و نيـز ايـده   عالم خيال است كه اين اقناع مخاطب اتفاق مي

ارتباط با عامه مردم و ايجـاد نـوعي پـذيرش درونـي در      .كنند دروني در جوامع پيدا مي
عقـولات را بـراي عـوام متمثـل و مجسـم      جز از طريق ابزارهاي تخيلي كه م نهاقلوب آ

   .ها را به پذيرش حقايق قانع سازد، ميسر نيست طريق آن ساخته و بدين
هـا در   مؤمن شـدن انسـان   .سياست با اعتقادات و ايمان مردم ارتباط پيدا كرده است    

اي مؤمن باشند  ، اگر مردم جامعهتحت تأثير قرار مي دهدسياست را  تقدر ،يك جامعه
سياست مداران . گيرد ت يك وضعي دارد و اگر نباشند در يك وضع ديگر قرار ميسياس

ي  تـر شـدن مـردم را وسـيله     تـر شـوند و مـؤمن    كنند تا مـردم مـؤمن   گذاري مي سرمايه
ها حقيقتي است كـه   ايمان و باور در انسان. كنند قدرتمندتر شدن سياست خود تلقي مي

نيست كه ما صرف محفوظات را داشـته باشـيم،    ايمان علم. افتد در عالم خيال اتفاق مي
بلكه يك باور است كه در عالم عقل و عالم محسوس نيست، بلكه در عالم خيال اتفـاق  

نمـود پيـدا مـي    رويم بيشتر  مي پيشافتد و سياست به آن گره خورده است و هرچه  مي
خود  ، در عالم محسوس»سياست عين ديانت و ديانت عين سياست است«ي  گزاره. كند

در عالم خيال اسـت كـه سياسـت     .كند دهد و در عالم خيال مفهوم پيدا مي را نشان نمي
خـورد و بـالا رفـتن ايمـان مـردم، قـدرت        سياست با ايمان گـره مـي   .عين ديانت است
 .برد و بالعكس سياست را بالا مي

بـا ديـد حسـي     ،كنـيم  از سياست اسلام ناب و اسلام آمريكـايي صـحبت مـي   وقتي     
توان بين مسلماني كه با اسلام آمريكايي خودش را پيدا كرده است با مسـلماني كـه    نمي

اما اين تفاوت را  .درا درك كرده است تفاوت ظاهري قائل ش )ص(اسلام ناب محمدي
در واقع جوامعي كه ورودي به عالم خيال نكنند و  و توانيم در عالم خيال درك كنيم مي

. توانند تفاوت اسلام ناب را با اسـلام آمريكـايي بفهمنـد    دركي از آن نداشته باشند، نمي
تفـاوت اسـلام نـاب و اسـلام       رود، شـان بـالاتر مـي    ها به ميزاني كه درك خيـالي  انسان

   .افتد م خيال اتفاق ميايست كه در عال فهمند و اين تفاوت پديده آمريكايي را مي
كـه تخيـل    اسـت هايي  از روشهم نيازمند بهره جستن مردم و تربيت عمومي تعليم     
گيري از نيروي تخيل  بهرهبا . ها و معقولات را پر كند برانگيزد و شكاف ميان آنرا ها  آن

به هر  .ختزمينه تحقق فضائل و نيل به سعادت را در پرتو حكومت فراهم سامي توان 
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» درونـي شـدن  «اي دارد فرآينـد   چه در حيات اجتماعي و سياسي اهميت ويـژه  آنحال 
اجـرا  مـورد  هم كـه در سـاحت سياسـي بـه     عقلايي قواعد  كارآييبراي حتي است كه 
 و در غير اين صورت از حيز انتفاع ساقط خواهند شد .ضروري است شوندمي گذاشته 

   .يسر نخواهد شدتحقق اين فرآيند جز از مجراي خيال اجتماعي م
سياست و عالم خيال عرصه اي بين الافراد و اجتماعي ايجاد مي كند كه بـه تعبيـري       

. حاصل تعامل همه انسانها مي باشد كه مي توان از آن به فضـاي گفتمـاني تعبيـر نمـود    
سياست و عالم خيال فراتر از زمان و مكان و مسلط بر آن مي باشند و مي توانند هويت 

فرازماني اي را در يك فرد و يا يك ملت ايجاد كنند تا بتواند با داشتن چنـين  و وحدت 
هويتي حضوري، مشاركت در عالم و كاروان زندگي داشـته باشـد و از همـه امكانـات     

تبيين بيشتر خيالي بودن موضوعات سياسـي  . خود براي پيشرفت و موفقيت استفاده كند
       .مي دهيمرا با توجه به بعضي از مصاديق آن ادامه 

  
   بر قرارداد اجتماعيمبتني مدنيت .5

عميق شدن و خيالي بودن سياست را مـي تـوان در تشـكيل مدينـه هـا و در ايجـاد           
م سياست بـوده  لهرچند كه تشكيل مدينه، عموماً موضوع اصلي ع. مدنيت ملاحظه كرد

است، اما لايه هاي عميقتر سياست به ميزاني كه معطوف به ايجاد مدنيت شود آشكارتر 
بـه  » حصول سعادت در مدينه«المدنيه، در ذيل بحث  فارابي در كتاب السياسه. مي گردد

  :كند دهد و تاكيد مي سياست نشان مي مقام خيال را در ،بهترين وجه ممكن
ه آن ايمان و اعتقاد دارند همان سعادتي است كه خود از طرق سعادتي كه اغلب مردم ب«

انـد نـه از راه تعقـل و تصـورات عقلـي و       تخيلي و خيالات بـراي خـود مجسـم كـرده    
طور است وضع مبادي موجودات و اصولي كه بايد مـورد قبـول جامعـه باشـد و      همين

ام كنند كـه اكثـر مـردم از    افراد انساني بدانها اقتدار نمايند و بزرگ شمارند و بدانها احتر
و پذيرنـد نـه از راه تعقـل     كردن در قوت خيال خـود پذيرفتـه و مـي    راه تخيل و مجسم
و تنها حكيمان و دانايانند كه ايمانشان به سعادت و مبادي و اصـول از   .دريافت عقلاني

راه و دريافت عقلاني و تصورات عقلي است؛ و البتـه همـان كسـاني هـم كـه اينگونـه       
آورنـد و متخـيلات خـود را پذيرفتـه      حقايق را وجود تخيلي داده در خيال خود در مي

باشـند بـه    ه قـادر بـر ادراك آن مـي   دهند بدان صـورت ك ـ  مورد اكرام و احترام قرار مي
كنواخت ياند و البته اموري كه محاكي و نمودار اين مبادي و اصول است  حقيقت مؤمن

اي از آنهـا در ايجـاد تخيـل اسـتوارتر و      باشد و بلكه متفاوت و متفاضل است؛ پاره نمي
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و دورتـر؛  اي دور  اي مقرون به حقيقت است و پـاره  تر؛ پاره اي ناقص كاملتر است و پاره
اي آشـكار و   اي از آنها دشوار و يا كم و نهان است و در پاره موارد ترديد و عناد در پاره

توان مورد ترديد و نقض قرار داد؛ و يا باطل كرد؛ و به هـر   زياد است؛ و يا به آساني مي
شـود امـوري گونـاگون     حال اموريكه سبب ايجاد علم تخيلي آنان به اصول و مبادي مي

و هر يك از اين امور مختلف مناسب با امري خاص از متخيلات است به اين . باشد مي
اي محاكي از فلان امر و  اي ازين محاكيات محاكي از امري است و پاره بيان كه مثلاً پاره

  )65سياست مدنيه،ص(».اموري ديگر محاكي از چيز ديگر
عامـه   .دريافـت مـي دارنـد    از نظر او انبيا عليهم السلام، وحي را از طريق قوه خيال    

ايـن  . با بهره گيري از تخيل به سـوي سياسـت مطلـوب هـدايت كـرد     هم بايد مردم را 
از نگاه فلاسفه يوناني پوشيده مانده بـود و حكمـاي اسـلامي بـه جهـت       ،ويژگي خيال
اي كه به پديده نبوت و ارتباط انبياء با جوامع انساني داشـتند، بـدان توجـه     عنايت ويژه

سان، خيال به عنوان يكي از لوازم اساسي سياسـت كـه متكفـل پيونـد      بدين. ندنشان داد
    .عامه مردم است، از اهميت خاصي برخوردار است وحاكم 

 ،هـا  در تشـكيل مدينـه  مـي تـوان   سياسـت را    ترين كارويژه مهمبا نگاه غير سطحي،     
اد جمعـي شـكل   ي يـك قـرارد   ها بر پايـه  مدينه. دانستاجتماع شهري و ايجاد مدنيت 

تري از سياست را نسبت  وضع لطيف ،اين قرارداد اجتماعي و تشكيل مدينه كه گيرند مي
تشـكيل  . دهـد  به آن وضعي كه صرفاً ايفاي نقش پليس در جامعه است، به ما نشان مـي 

هـا و در واقـع وضـع خيـالي بـودن       پيشرفت روحي و حالت غيرمادي در انسان ،مدينه
چيزي نيست كه در عالم مـاده اتفـاق    ،به بيان ديگر مدني شدن .دهد زندگي را نشان مي

روزي كـه پيـامبر اسـلام وارد يثـرب     . گيـرد  ها شكل مي افتد، بلكه در عالم خيال انسان
 بـه عنـوان يـك   شدند، در اولين فعاليت سياسي خود، منشور مدينه را صادر كردند كـه  

تر از  اين فعل سياسي عميق. كردرا معين  مي تشكيل مدينه   قرارداد جمعي، اصول اوليه
هاي خيـالي جامعـه    رفتار يك پليس، يعني اجراي صرف قانون بود و در اين اتفاق، لايه

  .در مسير آشكار شدن و رشد قرار گرفت
عقد قرارداد اجتماعي و تشكيل جامعه اتفاقي است كه با پديدار شـدن روح خيـالي       

كه جوامع در حد مادي و محسوس خود بـاقي بماننـد    درصورتي .گيرد جوامع شكل مي
مدينـه هـا بـر    . امكان عقد قرارداد و تشكيل جامعه و هويت سياسي ميسر نخواهد شـد 

اساس قرارداد اجتماعي شكل مي گيرند و همين قرارداد اجتماعي به نوبه خـود لطيـف   
ايـه اصـلي جوامـع    پ. شدن جامعه و لايه هاي خيالي زندگي سياسي را نشان مـي دهـد  
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انساني كه اسلام تشكيل مي دهد، عبارت از برقراري قرارداد اجتمـاعي بـر پايـه رابطـه     
قيام سياسي و اجتماعي برادران مؤمن، منجر به شكل گيـري  . برادري ميان مؤمنان است

برقراري عقد اخوت بين مسلمانان كه با ورود پيامبر . قرارداد اجتماعي بين آنها مي شود
ر مدينه اتفاق افتاد و صدور منشور مدينه كـه سـنگ بنـاي جامعـه نبـوي را در      اسلام د

پيامبر اسلام وقتي وارد . مدينه شكل داد، چنين فرايندي را در صدر اسلام نشان مي دهد
مدينه شدند با صدور منشور مدينه، درواقع تشكيل قـراردادي مدينـه را نشـان دادنـد و     

رارداد منحصـر بـه مسـلمانان و مـؤمنين نبـود و غيـر       البته اين ق .امت را بوجود آوردند
مسلمانان مثل يهود را هم در بر مي گرفت و نشانگر آن بود امتـي كـه در مدينـه شـكل     

  . گرفت همه فرق و اقليت ها را شامل مي شد
به هر حال موطن اين قرارداد و احساسِ برادري در عالم خيال مي باشد و مدنيت و     

تفـاوت شهرنشـيني بـا    . الي است كه مورد ادراك قـرار مـي گيـرد   تمدن هم از صور خي
زندگي هاي اوليه را بايد در همين پيدا شدن صور خيالي در ادراك انسانها جستجو كرد 
كه با قوي شدن قوه خيال، ورود در اجتماع شهري صورت مي گيرد و تمدن آغـاز مـي   

كـه شـهرهاي خـود را     آدميان با درك شهرهاي خيالي است كه مصمم مي شـوند . شود
   .مطابق آن بسازند

  
   ملي هويت.6

دهـد،   از جمله امور سياسي كه تحول سياست به سمت لطيـف شـدن را نشـان مـي        
هاي ملي و فرهنگي ماهيت مادي ندارند، بلكه ماهيـت   هويت. هاست گيري هويت شكل
وجـه مـردم   ت. ي زندگي مادي جريان دارند ها معنوي و غيرمادي است و در پس پرده آن

آورد و جـوامعي كـه    ها را به وجود مـي  ي زندگي مادي است كه اين هويت به پس پرده
به هر ميزان كه جوامع متوجـه ماهيـت    .شوند كنند داراي هويت مي اين توجه را پيدا مي

تصميم گيريهاي بزرگ ملـّي  . غيرمادي و خيالي خود مي شوند داراي هويت مي گردند
تا مردمي، در عالم خيال ورود نكننـد و تبـديل بـه    . ي گيردهم در عالم خيال صورت م

اينجا است كه اين تصـميم  . يك ملت نشوند، نمي توانند تصميم هاي ملي را اتخاذ كنند
گيريهاي بزرگ را بايد تحت تأثير فضا سـازيهاي هـويتي، خيـالي و جريانهـاي بـزرگ      

اجتمـاعي بـراي تشـكيل    از جملة اين تصميم هاي بزرگ، قراردادهاي . تاريخي دانست
با ورود در عالم خيال است كه قراردادهاي جمعي بـه امضـا   . نظامهاي سياسي مي باشد

بنابر اين مي توان به خوبي دست قـدرت الهـي   . مي رسد و هويت و تعين پيدا مي كنند
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را در شكل گيري قراردادهاي اجتماعي و هويت پيدا كردن مليتهـا و حركتهـاي بـزرگ    
  . ملتّ درواقع، حالت و وضع مثالي مردم است. اهده كردملي به خوبي مش

همان طور كه مي دانيم، هويتهـا واقعيـاتي غيـر مـادي داشـته و البتـه داراي حيـات            
هويـت ملـي و ديگـر    . اجتماعي هستند و از لحاظ فلسفي به عـالم خيـال تعلـق دارنـد    
به ميزاني كـه  . ر مي باشندهويتهاي انساني، امري فرا طبيعي بوده و متعلق به عالمي بالات

فاصله گرفتن آنها از عالم طبيعت بيشتر شده و برزخي تر شوند، بر قوت وجـودي آنهـا   
آنها مثل هـر  . نيز افزوده شده واستحكام و كمال بيشتري پيدا كرده و زنده تر مي گردند

موجود زنده اي در تلاش و تكاپو براي پيدا كردن مسير رشد و تعـالي خـود و تجربـه    
      . اي جديد مي باشنده

      
  قانونگذاري و فقاهت.7

. وجود قانون كه ماهيت غير مادي دارد، به نوبه خـود باعـث لطافـت زنـدگي اسـت         
وضع كنيم، در عالم خيال اتفاق  ي رااينكه ما بتوانيم خلاقيتي داشته باشيم كه با آن قانون

  تر شـدن سياسـت اسـت و بـه ميزانـي كـه سياسـت عميـق         عميق  اين امر نشان .افتد مي
هاي فقهي هـم بـه همـين شـكل      حتي استنباط .كنيم شود، قدرت وضع قانون پيدا مي مي

خواهد استنباطي انجام دهد اگر به عمق و باطن زندگي توجـه   است، وقتي يك فقيه مي
هـا اتفـاق    سـري حـدس   ها بـا يـك   استنباط .تواند استنباط لازم را داشته باشد نكند، نمي

كند و بـه   سپس حدس خود را با منابع مقايسه ميو زند  فقيه ابتدا حدسي مي و دنافت مي
. شود مطابق با مباني است و لذا به استنباطي نايل مي او رسد كه اين حدس اين نتيجه مي

رت تحقـق بـه خـود    استنباطهاي فقهي در عالم خيالِ فقيه و با ورود او در آن عالم، صو
بايد توجهي به باطن عالم صورت بگيرد و نوعي جهـاد و مبـارزه بـراي ورود    . مي گيرد

. در عالم خيال اتفاق بيفتد و نيـز تعمقـي حاصـل آيـد تـا امكـان حـدس فـراهم شـود         
حدسهاي اوليه اي كه فقيه براي كار استنباط لازم دارد در حوزه اين عـالم تعريـف مـي    

اگر انسان نتوانـد بـا    .دگرد ناشي مي ،در واقع از قدرت تعمقاين قدرت حدس . شوند
بمانـد، ايـن تـوان    متوقـف  زنـدگي  ظـاهري  عمق زندگي ارتباط برقرار كند و در سطح 

طـور   گذاري و قدرت استنباط را نيز همين حدس را از دست خواهد داد و قدرت قانون
ي تحـول   دهنده برد، هم نشان گذاري كه جوامع را پيش مي لذا امر قانون .نخواهد داشت

   .جامعه بوده و هم ماهيتي غيرمادي و خيالي دارد
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بعضـي از نفـوس،   ... نفوس در درجات حدس و اتصال به عالم نور مختلف و متفاوتند«
ملكوت  نفوسي هستند كه كماً وكيفاً داراي حدسي شديد و كثير اند و با سرعت به عالم

بطوري كه به وسيله حدسي كه در خود اوست اكثر معلومات را در . اتصال پيدا مي كنند
همان طور كـه مراتـب افـراد بشـر در جهـت نقصـان       ...زمان بسيار كمي ادراك مي كند

همين طـور  ... فطرت و خمود نور فطرت به حدي مي رسد كه فاقد حدس و فكر است
ق، بــه مرتبــه نفــس قدســيه نائــل مــي در جهــت كمــال و قــوه حــدس و شــدت اشــرا

  )472-471شواهد الربوبيه، ص(».گردد
و فهم فقاهت با مبارز به هر حال استنباط فقهي در بستر نوعي مبارزه شكل مي گيرد     

كـه   اسـت گذاري مربـوط بـه نظمـي كلـي      اين قدرت قانونعقبه  .بودن ممكن مي شود
ارچوب نظم كلي و عقل عملي اتفاق قانونگذاري در چ .برد جوامع را هدايت و پيش مي

بر خيالي  كلياين نظم . و در عالم خيال جريان دارد مي افتد كه زندگي را اداره مي كند
هـا و   گـذاري  قـانون از جملـه   ي سياسي و اجتماعيها جوامع سلطه دارد و تمام فعاليت

 كلـي براي ايـن نظـم هـاي    . گيرند در داخل آن فضا شكل مي ،مساوات در مقابل قانون
در عالم خيال  آنهاوجود و سلطه د بلكه توان وجود مادي در عالم محسوس قائل ش نمي

   .محقق مي شود
ي هـا  گـذاري  قانون. فضايي غيرمحسوس و غيرمادي وجود دارد كه بر ما حاكم است    

فضـاي  سـلطه آن  تحـت  نيز  نظامات اداري و شهري و اقتصادي و آموزشي ما ،روزمره
نظامـات اداري و   .شـوند  كند وضع مي حاكم كه بر اذهان ما حكومت مي فكري، سياسي

شهرسازي و ترافيك و بازار و توليد و آموزش، مظاهر عقل عملي بوده و متعلق به عالم 
پريشاني اين نظامات، دليل ضـعف عقـل عملـي و آشـفتگي عـالم خيـال       . خيال هستند
ل آن است كه ما در بحث نظم كلـي  اگر اين نظامات ما نابسامان است دلي. انسانها است

اگر اين نظامات بسامان باشد دليلي بـر  . نابسامانيم و در اين مسير حركت درستي نداريم
براي حل آن هم بايـد سـخن زمانـه را     .بسامان بودن حضور ما در اين عالم خيال است

ت وقـت  با درك عالم بايد امكان و نياز و مصلح. شنيد و همنوايي در جامعه ايجاد نمود
علوم انساني براي آن اسـت كـه   . را ملاحظه كرد و دانست كه چه كاري بايد انجام شود

  . تعيين و تدوين و اصلاح نظم ها و قاعده ها و قانون ها را تسهيل و تنظيم نمايد
كه نظامات كلي عالم و نظامات كلي زندگي را مورد است سياست ماهيتي پيدا كرده     

ت و سياست به واسطه قوه خيال و عقل عملي، دگرگون كننـده  قدر .دهد توجه قرار مي
عـالم خيـال عـالم قـدرت و تغييـر و      . موجودات و صورت بخش نظام عالم مـي شـود  
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تـر و   سياسـت عميـق  . تصرف است و قانونگذاري مـي كنـد و از مردمـان جـدا نيسـت     
  .كرده است در واقع ماهيتي خيالي پيدا ،تر شده تر شده است و به ميزاني كه لطيف لطيف

  
  سياست آزادي.8

هاي قانوني و مساوات در مقابـل قـانون    گيري آزادي حاكميت قانون متعاقباً به شكل    
آيـد كـه همـه در مقابـل قـانون احسـاس        فرهنگ و هويتي به وجود مـي  .شود منجر مي

هـاي خـود را از    تواننـد آزادي  مساوات كنند و احساس كنند قانون مجرايي است كه مي
درك اين مسئله، دركي خيالي است و در عـالم خيـال اتفـاق     .ن به دست آورندطريق آ

قانون بر پايه مساوات انسانها شكل مـي گيـرد   . رود افتد و از عالم محسوس فراتر مي مي
مساوات معطوف به را بايد سياست  .و حاكميت آن، آزاديهاي قانوني را بوجود مي آورد

سياست مجموعه عمل هايي را شامل مي شود كه بـا پـيش فـرض    . تلقي كردبرابري و 
  .تلاش مي كنند آنبراي تحقق  مساوات و

كنش ها و كردارهاي عمومي انسان هاست كه آزادي و اختيـار و   عبارت از سياست    
مهـم  و عرصه آزادي انسان  ،سياست همان آزادي. فاعليت انسان را در خود نهفته دارند

آزادي علت همزيستي مردم در سازمان سياسي . اه ظهور آزادي استترين مظهر و جايگ
موضـوع  . بدون آن زندگي سياسي بي معنا خواهد بود و علت وجودي سياست استو 

فعاليت آزاد و  .انديشه سياسي نيز همين هستي سياسي و تجربه و فعاليت جاري ماست
ادي در عـالم خيـال   درك ايـن آز . سياسي ذهن آدمي كه حيات سياسي را در مـي يابـد  

  . محقق مي گردد
عمل آزاد فـرد در زنـدگي    به ،خصوصي زندگي درون عرصهآزادي فردي انسان در     

 ،زيسـتن بـه شـيوه اي كـاملاً خصوصـي      .منجـر مـي گـردد   عمومي و درميان همگنـان  
زنـدگي انسـان بـا     .، نمي باشـد محروميت از اموري كه لازمه حيات واقعي انسان است

آزادي نيز مستلزم خـود  . از طبيعت تحقق مي يابد و با آزادي عجين استفاصله گرفتن 
حراسـت از   بـه معنـاي  خيال شخصـي هـم كـه    . جوشي و عمل پيش بيني ناپذير است

مشـاركت   تلقي مي شـود، بـه   عرصه زندگي خصوصي در برابر مداخله و اجبار ديگران
البتـه تخريـب    .آيد يكسان در مي ،د و با زندگي سياسيگردمي  منجردرعرصه عمومي 

حيـات عمـومي و   عرصه . ارتباط عرصه عمومي با عرصه خصوصي نبايد صورت گيرد
توانايي ويـژه انسـان درخلـق    . است كه حاصل اصلي فعاليتهاي خيالي مي باشدسياسي 

  .است قابل توجه و قانونمند آزاد ،جهاني انساني



 بر نسبت سياست با عالم خيال يتحليل   60

  

تخيل محض احساس امنيت مـي  از راه و  دنبه تخيلات خود ايمان مي آورانسان ها     
كه زندگي و تجارب واقعي بـر انسـان و آرزوهـايش وارد مـي كنـد       يكنند و از ضربات
بافت روابط  رشدمحصول  ،به خيالمادي به طور كلي گريز از واقعيت . رهايي مي يابند
  .شكل گرفته اندواقع بيني كه بطور عقلاني و با  اجتماعي است

آزادي و قدرت بـا   .كرد  بشر تلقي  آزادي  مقاممي توان را ال سياست و عالم خي  مقام    
در   انسـان . ورود در عالم خيال محقق مي شـوند و عـالم خيـال از آزادي جـدا نيسـت     

عقـل و همچنـين   در قلمرو   كند كه مي  را تجربه  از آزادي  اي گونه  ،خيال  عالمسياست و 
  رصـه ع  جز در اين  كه  هست  هايي آزادي. ممكن نيست،  ت خارجيعينيدر عالم حس و 

 .كند مي  را تجربه  آزادي كه  است خيال  در عالم  ، انسان در حقيقتو   نيست  يافتني تحقق
بواسـطه  ،  جهـان   هرحـال  بـه  .بيند مي  خيال  ها و تمنّاها را در عالم از طلب  بسياري  انسان

  . هستيمو ما آزاد و مختار   مي باشدو اختيار   آزادي  جهانخيالي بودن است كه 
 
        وقوع پيشرفت در عالم خيال .9

خلاقيت و پيشرفت در بحث عالم خيال اهميـت بنيـادي دارد و عـالم خيـال       مسئله    
صـحبت  . آورند ها هستند كه عالم خيال را به وجود مي ها بوده و خلاقيت محل خلاقيت

. نسبت به قبـل پيشـرفتي صـورت گيـرد    از عالم خيال بدون خلاقيت معنا ندارد و بايد 
هاي فردي و در كار هنري نيز در واقـع يـك خلاقيتـي صـورت گرفتـه       حتي در فعاليت

اصـلي سياسـت   هـاي    كـارويژه يكي از اين خلاقيت و پيشرفت، امروز تبديل به  .است
شده است و علم سياست و سياست امروز با خلاقيت معطوف به پيشرفت خصوصاً بـا  

پيشرفت در آزادي و اينكه آزادي را ما بايد در جامعـه  . شود تعريف مي محوريت آزادي
توانيم با همين معنا تعريف كنيم  رشد بدهيم، محور اصلي شده است و ما سياست را مي

ي آزادي و در واقـع   ها در جامعه، ارتقـاي مسـئله   كه سياست عبارت از گسترش آزادي
باشـد؛ محـل اسـتقرار ايـن      اجتماعي ميامكان ايجاد كردن خلاقيت در زندگي فردي و 

  . باشد ها و جوامع مي هاي آزاد در عالم خيال انسان خلاقيت
پيشرفت ابعاد مختلفي را دارد ولي در مجموع عبارت از لطيف شدن زندگي اسـت،      

تفاوت عالم خيال با عالم حس . لطيف شدن زندگي به معناي ورود در عالم خيال است
وقايع و پديده هاي عالم حس، در عالم خيال هم وجود دارنـد   همين جا است كه همان

اي كه درهاي عـالم خيـال بـه روي آن بـاز نشـود نخواهـد         جامعه. تر هستند ولي لطيف
اتّفاقاتي كه   همه. تري داشته باشد توانست درك لطافت زندگي نموده و زندگي را لطيف
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آمـد   ممكن بود پيش بيايد و پيش ميتاريخ هم   آيد در گذشته ما پيش مي  الآن در جامعه
ها با درك خيالي و نگـاهي تـوأم بـا لطافـت،      ي اين پديده كنيم به همه  اما الآن سعي مي

زندگي مـا بـا ديـد      ما در گذشته هنر داشتيم اما همه. خلّاقيت و هنرمندي برخورد كنيم
پوسـت و   كـه هنـر بـا گوشـت و     زندگي هنرمندانـه داشـتن، ايـن   . شد هنري تفسير نمي

استخوان يك ملتّ عجين شود و انسان از زندگي خود تعبيـر هنـري كنـد و زنـدگي را     
هنرمندانه كند، اتّفاقي است كه براي انسان امـروزي جـدي شـده و تحـول اساسـي بـا       

  .كند گذشته را ايجاد مي
  

   خيالي بودن امنيت.10
د، اصـولاً امنيـت و   عنوان يك امـر سياسـي، نسـبتي بـا عـالم خيـال دار       امنيت هم به    

نبـود قـوه خيـال،    . گيرد ي تاريخي صورت مي گيري يك حافظه برقراري امنيت با شكل
موجودي كه از اين قـوه بـي بهـره باشـد هرلحظـه در      . آسيب پذيري را باعث مي شود

اما قـدرت حفـظ صـور    . معرض خطراتي مي باشد كه به از بين رفتنشان منجر مي شود
ي خيال هسـتند   بعضي از حيوانات كه فاقد قوه. ي مي شودباعث دوري از چنين خطرات

چرخد چون قدرت خيال نـدارد،   اي كه دور شمع مي شود، مثل پروانه امنيتشان مختل مي
سوزد، ولي اين احساس سـوزش چـون در خيـال پروانـه      شود و مي اينكه نزديك مي با

ا باعث دوري از مواضع قوه خيال نه تنه. گردد ماند دوباره به سمت شمع برمي باقي نمي
خطرهاي تجربه شده مي باشد بلكه در مراحل بالاتر، احتراز از خطرهاي تجربه نشده را 

مثل گوسفندي كه از گرگ فرار مي كند حتي اگر براي اولين بـار آن  . هم سبب مي شود
   .را ديده باشد

مرتبة تخيل و  درجه و مرتبه پروانه از درجه و مرتبة احساس بالاتر نرفته و حتي داراي«
و قادر بر حفظ و نگاهداري صـورت خيـالي نيسـت و اگـر پروانـه داراي       نيروي خيال

قدرت تخيل و حفظ صورت خيالي خويش مي بود، پس از احساس سـوختن از شـعله   
شمع و يا هر آتش افروختـه اي، مجـددا خويشـتن را بـه طـرف آن شـعله و آن آتـش        

مرتبـة نزديـك شـدن بـه آتـش و شـعله        چه در نخسـتين . افروخته شده سوق نمي داد
اما پرنده و ساير حيوانات هرگاه در يك ... افروخته شمع، سوختن را احساس نموده بود

محلي به وسيله چوب و يا هر آلت ديگري مضروب و يا مجروح شدند، بـي درنـگ از   
زيـرا مرتبـه   . آن موضع فرار مي كنند و ديگر بدان موضع و محل بازگشـت نمـي كننـد   

نگاهداري صورت خيالي اشيا بعد از غايب شدن آن اشيا از حواس پنجگانـه را   حفظ و
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اسب من باب مثال در درجه حيوانيت و توجه بـه پـاره اي از موهومـات، مرتبـه     ... دارد
زيرا اسب همواره از شير هراس دارد و هر آني كه او را از دور ببينـد فـورا   . كاملي دارد

ريزد، هرچند تا به حال از شير به وي آسيبي نرسـيده  وحشتزده شده و از آن ناحيه مي گ
بلكه گوسفند كه براي اولين مرتبه گرگ را مي بيند بي درنگ مي ترسد و از وي ... باشد

  ) 467-466شواهد الربوبيه، صص(».فرار مي كند
. تواند امنيت خـود را حفـظ كنـد    حافظه و خيال اگر در جامعه يا انساني نباشد، نمي    

تـاريخي    جوامع انساني اگر حافظـه . ستآنهاها عامل حفظ امنيت  انسان  افظهخيال و ح
در مشروطيت چه اتفاقي افتاده است، كه ايران نداند   خود را از دست بدهند، مثلاً جامعه

هاي ايران و روس و در ملي شدن صنعت نفـت چـه    تحريم تنباكو و در جنگ  در قضيه
شود و آن مشكلات گذشته حتي بيشتر براي  تكرار مي اتفاقي افتاد، همان اتفاقات مجدداً

جامعـه از افتـادن در گـرداب    كـه  شـود   تاريخي باعث مي  وجود حافظه. آيد او پيش مي
و رهبـران جامعـه    تمدارانلذا يكي از كارهاي اصلي سياس ـ .مشكلات گذشته پرهيز كند

هـايي   نند كه چه اتفاقدائماً يادآوري ك و تاريخي را زنده نگه دارند  اين است كه حافظه
تـاريخي ميسـر   و خيال   امنيت جامعه با يادآوري و حفظ حافظه. استدر گذشته افتاده 

   .شودو از آن پرهيز  شدهتجسم  هاكه خطر  شود مي
و » ايـام «بـه  بطـور دائـم   لذا . سياست امروز با تذكر به روزهاي مهم اعمال مي شود    

بايد ؛ يعني »ر بايام االلهفذكّ«ن كريم نيز هست كه در قرآ. شود روزهاي مهم تذكر داده مي
 ،خيـال ضـعيف اسـت     كـه قـوه   در سنين طفوليت. شويمتذكر مالهي  و روزهاي به ايام

»خيـال آنهـا     شـوند و قـوه   ها به ميزاني كه بزرگ مـي  اما انسان .پيدا نمي كنندمعنا » اماي
از روزهاي بزرگي اسـت  بهمن  22. را درك كنندبرجسته توانند ايام  شود، مي تر مي قوي
اتفاقي در  .در آن نهفته است سياسي و اجتماعي پيام و كند فرق مي عاديبا روزهاي  كه

و حافظه اجتماعي خيال وجود . كرده است» يوم«آن را تبديل به  است كهآن روز افتاده 
ايـن ايـام   براي تواند اين ايام مهم را درك كند و بدون خيال، معنايي  است كه انسان مي

روز  ي شـبانه  سـاعته  24آنچه در عالم محسوس است تنها همـين گـردش   . د بودنخواه
سياسـت امـروز    .مي توان درك نمـود ها  با شخصيت خيالي انسانايام مهم را  لياست و

رود و عمليـاتي   ست كه پيش مـي اهم دقيقاً متوجه اين ايام هست و با تذكر به اين ايام 
 مـديريت مـي   ،امـروز   جامعه است كه دي 9با تذكر به و بهمن  22 با يادآوري .شود مي
قبل از اينكه ايفاي نقش پليسي صرف باشد بـا همـين تـذكر بـه ايـام و       ،سياست. شود

   .رود روزهاي مهم پيش مي
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در كل بايد گفت كه حافظه تاريخي جامعه كه در تداوم رشد خيال انسانها شكل مي     
حفظ مي كند تا در موقع لـزوم مـورد بهـره بـرداري      گيرد، تجارب زندگي اجتماعي را

خيال و حافظة تاريخي جوامع است كه توليد و تأمين امنيت روانـي و اجتمـاعي   . بگيرد
  .انسانها را مي نمايد و حصار محكمي در مقابل آسيبها مي شود

       
  يقدس سياستطهارت خيال و .11
بـا  خـود   سياستمدار در كار سياسـي . پاكي در حسن استفاده از قوه خيال مؤثر است    

. بـه تـوان قـوه مخيلـه او بسـتگي دارد     نيـز   عمـل سياسـي  . كند ادراك خيالي، عمل مي
سياسـتي شـيطاني خواهـد    اسـت   حيـواني كه انبان خيال او آكنده از صور سياستمداري 

وجـه قلـب   . داشت و برعكس قلب و خيال الهي، سياست الهي بدنبال خواهـد داشـت  
  : امام خميني در اين باره مي فرمايند. عبارت از خيال انسان است كه صدر نيز گويند

يعني در نوع مردم مثل يك آينه مي باشد؛ اگـر آن طـرفش را كـه    . قلب دو وجهه دارد«
قابل انعكاس اشيا است به طرف عالم طبيعـت برگرداننـد چيـزي از عـالم غيـب در آن      

ف را به طرف عالم غيب برگردانند از عالم طبيعت چيزي در نمايان نيست و اگر آن طر
 "صـدر "اگر قلب به طرف طبيعت باشـد بـه ايـن اعتبـار بـه آن      ... آن نمايان نمي شود

گويند، منقطع از عالم غيب مي باشد و اگر به طرف عالم غيب باشد، از اين عالم حـس  
. نامنـد  "قلـب "هـه آن را  كه به اين اعتبـار و وج ... و شهادت منسلخ و بي خبر مي شود

البته ما نوع مردم كه در طبيعت فرو رفته ايم صفحه آينه قلب ما به طرف طبيعت اسـت  
بلكه آنچه از غيب مـي گـوييم فقـط    . و چيزي از عالم غيب در آن واقع و نمايان نيست

علم به كليّات و مفاهيم است كـه از مرتبـه شـهادت و طبيعـت در قلـوب مـا مـنعكس        
  )347ت فلسفه، صتقريرا(».است

اما چون انبيا و مرسلين و اوصيا را ديده ايم كه در عين حالي كه نظر به طبيعت دارنـد  «
نظر و مشاهده به غيب هم دارند، پس مي دانيم كه قلب دو وجهه دارد ولي در نوع بشر 

  ) 349تقريرات فلسفه، ص(».نمي شود كه به هر دو طرف نظر داشته باشند
به جاي  سياستمدار اگر زمام خيال .و قابل انشراح و انتقاش است خيال، لوحي ساده    

بـيش  سياستمدار . شود عقل، به دست شهوت و غضب بيفتد، عالمي به تباهي كشيده مي
 و امـوري باشـد   گونـه بسته به اينكه متذكر چد و از ديگر مردم با قوه خيال سروكار دار

بر آن اسـاس عمـل   وكار داشته باشد، يا شيطاني سرو بيشتر با امور رحماني  شقوه خيال
شكل مـي  مقدس  سياستوقتي قوه خيال، با امور روحاني سروكار داشت، . خواهد كرد
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الهي باشد، مجلاي  سياستياگر  .داردبسيار به قدرت و طهارت خيال  گيوابستكه  گيرد
توانـد   توانـد مقـدس باشـد و در عـين حـال مـي       مـي  سياست. شود حضور خداوند مي

مقدس يك واقعيت عيني است كه از باطن وحي  سياست .و دنيوي هم باشدغيرمقدس 
بـا  سياسـت شـيطاني    در حـالي كـه   ،ارتبـاط دارد  ديـن با فهم حقايق و با و  خيزد برمي

   .خيالات آشفته مرتبط است
  

  گيري نتيجه.12
بـين ايـن دو مقولـه ارتبـاط      بتـوانيم درك نسبت بين سياست و عالم خيال و اينكـه      

اگر توانسته باشيم نسـبت سياسـت را بـا عـالم     . ي داردنتايجمعنايي برقرار كنيم، آثار و 
در تحقيقات سياسي عملي و عقل نظري را كارگيري عقل  به حدودخيال مشخص كنيم، 

سياست و زندگي  عني است كهآن م باشد بهسياست متعلق به عالم خيال اينكه  .يابيم مي
از عقـل  با اينكـه  عقل عملي مختصات خاص خودش را دارد، . چرخد با عقل عملي مي

و به يك معنـا   مي باشدنظري بيگانه نيست، ولي منحصر در مباحث منطق صوري هم ن
زمان بـا پيشـرفت    برد و ما هم آن عقلي است كه زندگي را جلو مي .عقل اجتماعي است

امـروز مـا بـا عقـل      عملـي  اين نيست كه عقل. دهيم رفت ميزندگي، عقلمان را هم پيش
عقل اگر صرفاً عقل نظري  .يكي تلقي شود ،كردند كساني كه هزار سال پيش زندگي مي

كند و همين  اما عقل عملي رشد مي ،باشدوجود داشته باشد ممكن است اين يكي بودن 
شـود و سياسـت را    مـي مبناي آزادي، اختيار و خلاقيت و قدرت براي انسان در زندگي 

اگر سياست متعلق به عالم خيال شد، عالم خيـال  . كند توأم با اختيار و آزادي تعريف مي
هاست، عالم آزاديست و عالم قدرت و اختيار انسان اسـت؛ لـذا سياسـت     عالم خلاقيت

هـا چيـز ديگـري     در واقع سياست جز گسترش اين ويژگـي  .ها باشد هم بايد حافظ اين
هـا و جوامـع    ي اختيار، آزادي و قـدرت خلاقيـت انسـان    را با توسعهنيست و سياست 

كنـد كـه احسـاس راحتـي و      با اين نگاه سياست حالت سيالي پيدا مـي  .كنيم تعريف مي
  .دهد ها مي امنيت را به انسان

تـرين   مهـم در زندگي دنيايي و عالم خيال حضور عنوان مصداق اصلي  سياست را به    
با درك سياست است كه عالم خيـال را   .يميرگمي خيال در نظر  ي ورود به عالم دريچه

فرهنگ و تمدن و عنصر سازنده آنها يعني عرف، وجـود و شـكل گيـري    . كنيم درك مي
ي هنـر منحصـر    خيال را نبايد به حـوزه  .اين عالم خيالِ جوامع انساني را نشان مي دهد

. باشـد  ي هنر مـي  تر از حوزه بسيار قوي، سياست براي درك خيال  استعداد حوزه رد وك
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عنوان چيزي در كنار باقي محسوسات بلكـه در   خيال را نه صرفاً در حوزه فردي و نه به
 گيـري  ها، شكل مواردي مانند تشكيل مدينه. كنيم بطن همين زندگي محسوس تلقي مي

ها و نظامات اداري، شهري، اقتصادي، فرهنگـي يـا    گذاري، برقراري نظم ها، قانون هويت
ي  د كه سياسـت دريچـه  ندهمي نشان  ؛منيت و مديريت افكار عمومي كه مطرح كرديما

هنر هم در عين اينكه اين قابليـت را دارد،    عرصه .اصلي براي ورود به عالم خيال است
   .اما تا حد زيادي فردي و خصوصي است
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